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 انج33ام م33ی ش33ود ک33ه او ب33ا  بان33ک جه3انی  برجس33ته پيش33ين وعض33و )John Perkins(اي3ن مص33احبه ب33ا ج33ان پرکين33ز 

 Confessions of an(» اقراره3ای ي3ک ت3ک تيران3داز اقتص3ادی      «دريافت دستمزد سرشار چنانک3ه خ3ود در کت3اب   
Economic Hit Man(  ب33ه  چن33د بيلي33ون دلاریوظيف33ه داش33ته اس33ت از طري33ق پرداخ33ت وام ه33ای ک33لان   نوش33ته 

 ک33اری کن33د ک33ه آمريک33ا اقتص33اد آن   ازپرداخ33ت آن وام ه33ا برايش33ان غي33رممکن باش33د  ه بکش33ورهای ض33عيف جه33ان ک33 
 .کشورها را تصاحب کند

 
معرف1ی م1ی کن1د ک1ه در براب1ر درياف1ت دس1تمزدهای کلان1ی          در گذش1ته  » تک تيرانداز اقتصادی  « پرکينز خود را  جان  

 .اشته استکلاه هائی چند بيليون دلاری در سراسر دنيا بر سر کشورهای جهان می گذ
 

                     »وج111111دان ي111111ک ت111111ک تيران111111داز اقتص111111ادی    «  س111111ال پ111111يش نوش111111تن کت111111ابی ب111111ه ن111111ام      20ج111111ان پرکين111111ز  
)Conscience of an Economic Hit Man (را آغاز می کند.  
 

 از ی کند که برای آن ه1ا احت1رام زي1اد    تقديمبه دو رئيس جمهوری اين کتاب را هست که او قصد داشت    پرکينز نوشته ا  
   ک1ه پرزي1دنت کش1ور اک1وادور و ديگ1ری     ) Jaime Roldos(» ج1ِـيمی رول1دوز  «  يکی ب1ه ن1ام   ه، قائل بودصميم قلب 

 و آت1ش   آن ه1ا در اث1ر حادث1ه ه1وايی     ه1ر دو که پرزي1دنت کش1ور پانام1ا ب1ود و    ) Omar Torrijos(عُـمرتوريهوس « 
آن ه1ا ب1ه خ1اطر مخالف1ت ب1ا خواس1ته       .  تصادف نبودمرگ آن ها يک. گرفتن هواپيما جان خود را از دست داده بودند      

ی که خي1ال س1اختن ي1ک امپرات1وری را در      و بانکداران و سياستمداران دولت های بزرگ مديران شرکت های بزرگ   
مانن1د  » ت1ک تيران1دازان اقتص1ادی   « م1ن و  . جان باخته بودند ای از پيش تدارک ديده  شده      با برنامه  سر می پرورانند  

به راه و رسمی که ما می خواستيم وادار کن1يم، ب1ه هم1ين دلي1ل ش1غال ه1ای ت1ک تيران1داز         وديم آن ها را    من نتوانسته ب  
 . پس از ما وارد عمل شدند) CIA(سيا 

 
م1ن  .   چن1ين کت1ابی ب1از داش1تند    نوش1تن  اشخاصی سراغ من آمدند و مرا از جان پرکينز در ادامه چنين نوشته است که     

 مس1ائل روز  رفتم و هر بار تصميم م1ن ب1ه خ1اطر رعاي1ت ک1ردن     يم به نوشتن آن گ    بيست سال چهار بار تصم     طی اين 
  به وسيله ارتش آمريکا درا پانام کردن کشور اشغال زمانی که نظيرجايی نرسيده بود و در موقعيت های ديگری       به  

 ني1ز  سامه ب1ن لادن  اُگيری های آمريکا در سومالی و بالا گرفتن غائله در يا جنگ اول خليج يا     ، پيش آمد   1980سال  
عامل تهديدهای جانی، ايجاد رعب و ترس در من و رشوه دادن به من را نبايد فراموش کرد که باعث انصراف م1ن      

 .از نوشتن کتاب شده بود
 

اقراره11ای ي1ک ت1ک تيران11داز   « ام1ا ح1الا پرکين1ز کت11اب خ1ود را منتش1ر ک11رده و ن1امی را ک1ه خ11ود ب1رای آن برگزي1ده          
 اکن1ون ج1ان پرکين1ز در اس1توديو م1ا روب1روی م1ن        .اس1ت  )Confessions of an Economic Hit Man)  (اقتص1ادی 
 .است



 
ب1ا عن1وان و وظيف1ه    ) Chas T. Main( يک شرکت مشاورات بين المللی ب1ه ن1ام    در1981 تا 1971از جان پرکينز 

 .کار می کرده است» تک تيرانداز اقتصادی« ای که خود برای خود انتخاب کرده يعنی همان 
 

 .آقای جان پرکينز به استوديو ما خوش آمديد :گودمن
 
 .خيلی خوشحام که در اينجا هستم متشکرم :پرکينز
 
 .تعريف کنيد» تک تير انداز اقتصادی« خوب حالا اين اصطلاح  :گودمن

  
 ب1ه وج1ود   را آمريک1ا   ب1زرگ  امپرات1وری  ک1ه  تعليم و تربيت کرده بودند برای اين در آغاز کار   را اصولا  ما :پرکينز

و دول1ت در   ش1رکت ه1ای ب1زرگ     ه1ا را از اکن1اف جه1ان ب1ه     ث1روت  ب1ا هرترتيب1ی ک1ه بت1وانيم        آوريم، يعنی می بايس1ت    
 و توانس1تيم ب1زرگ ت1رين امپرات1وری را در ط1ول       انج1ام دادي1م   توفي1ق   را ب1ا    اي1ن ک1ار     و م1ا   آمريکا سرازير می ک1رديم    

 .با حد اقل اقدامات نظامی انجام ش1د د از جنگ جهانی دوم   سال بع  50 اين کار در حقيقت طی       .تاريخ به وجود آوريم   
اي1ن  . فقط در موارد استثنائی مثل کشور عراق بود که دخالت نظامی ما ب1ه عن1وان آخ1رين راه چ1اره ض1رورت ياف1ت            

امپراتوری بر خلاف ديگر امپراتوری ها در طول تاريخ جهان از طريق کلاهب1رداری ه1ای اقتص1ادی و ج1رم ه1ا و            
 .به وجود آمد که من يکی از آن ها بودم» تک تير اندازانی«به دست جنايت ها 

 
 چگونه چنين شديد، برای چه کسی کار می کرديد؟ :گودمن

  
        در رش1ته اقتص1اد تحص1يل م1ی ک1ردم م1ورد توج1ه            60 در س1ال ه1ای ده1ه          ابتدا وقت1ی   من از  :پرکينز

  اي1ن آژان1س ب1زرگ ت1رين تش1کيلات     .آي1م  قرار گرفتم ت1ا ب1ه اس1تخدام آن ه1ا در      »آژانس امنيت ملی  « 
مس1تقيما  ، ام1ا م1ن نهايت1ا    ت که در باره آن شناخت چندانی وج1ود ن1دارد       اس برای انجام عمليات مخفی   

 اول1ين .  خدمت در يک شرکت خصوص1ی برگزيدن1د  برایمورد استخدام آن ها در نيامدم، بلکه مرا      
روزول1ت رئ1يس   (ه ت1دی  لت ن1و  کرميت روزو)Economic Hit Man( »تک تيرانداز اقتصادی« 

ب11ود ک11ه در اي11ران دکت11ر مص11دق هم11ان نخس11ت وزي11ری را ک11ه ب11ه ش11يوه         ) مريک11اجمه11ور پيش11ين آ 
دمکراتي11ک برگزي11ده ش11ده ب11ود و ب11ه وس11يله مجل11ه ت11ايمز ب11ه عن11وان م11رد س11ال ش11ناخته ش11د ب11ا کم11ی       

در آن . دخونريزی و چن1د ميلي1ون دلار س1رمايه گ1زاری  س1رنگون ک1رد و ش1اه را ب1ه ج1ای او نش1اني                 
توانس1تيم ب1دون وارد ش1دن ب1ه     م1ا وقت1ی   .  آشکار شد)Economic Hit Man(زمان بود که ارزش  
يک جنگ  ی در ايران موفق شويم ديگر نگران       با اتحاد جماهير شورو    نظامی/درگيری های جنگی  

 بزرگ اين بود که کرميت روزولت کارمند دولتی در سازمان    فقط مشکل  .در ذهن ما وجود نداشت    
 با مشکلات زير پا گذاش1تن ق1وانين روب1رو   بود و اگر کاری که او می کرد فاش می شد    ) CIA(ا  سي

م ب1ه فک1ر اس1تخدا   » آژان1س امني1ت مل1ی   « به اين دليل بود ک1ه  . می شديم و اين بسيار خجالت آور بود      
 ش11رکت ه11ای خصوص11ی مهندس11ی و    اقتص11اد مل11ی را ب11ه وس11يله   اه11دافاف11رادی مث11ل م11ن افت11اد ک11ه  

 .و مشاور که رابطه ای با امور دولت نداشتند پياده کنيمساختمانی 
 

 .خوب، حالا در باره شرکتی که برای آن کارکرديد بگوئيد :گودمن
 

در ن1ام داش1ت و   ) Chas. T. Main ( شرکتی که من در آن کار م1ی ک1ردم چ1اس ت1ی م1ين       :پرکينز
 رپرس1ت ک1ل اقتص1ادی آن    کارمن1د و م1ن ب1ه مق1ام س      2000شرکتی بود با     .بوستون ماساچوستس بود  

. اما مس1ئوليت ش1غلی م1ن فق1ط ج1وش دادن مع1املات اقتص1ادی ب1ود                 . مند رسيدم  نفرکار 50 شرکت با 
وظيفه من در واقع  دادن وام های بسيار بزرگی ب1ه کش1ورهائی ب1ود ک1ه غي1ر ممک1ن ب1ود بتوانن1د آن            

ام يک بيليون دلاری ب1ه  يکی از نکات مهم اين وام ها برای مثال يک و. وام ها را باز پرداخت کنند 



 درص11د اي11ن وام ه11ا را ب11ه 90کش11ورهائی مث11ل ان11دونزی ي11ا اک11وادور اي11ن ب11ود ک11ه آن ه11ا م11ی بايس11ت  
اي1ن ش1رکت ه1ای خصوص1ی      . شرکت های خصوصی امريکائی مث1ل ه1اليبرتون و بکت1ل برگردانن1د            

 عظ1يم را   و پ1ل ه1ای   ه1ا می رفتند و پروژه های عظيمی مثل خطوط انتقال نيرو، اسکله ه1ا و ج1اده         
در آن کشورها اجرا می کردند که منافع اينگونه پروژه ها فقط به معدودی از خانواده های ثروتمند         

 ب1از پرداخ1ت اي1ن وام    ي1ر آن کش1ورها در حقيق1ت وارث     مردم بيچ1اره و فق    . در آن کشورها می رسيد    
الانه خ1ود را  کشوری مثل اکوادور امروز بيش از پنجاه درصد از بودجه س. های کلان بودند و بس 

. نگونه وام ها بکند که اين برای مردم اين کشور امکان پ1ذير نخواه1د ب1ود            بايد صرف بازپرداخت اي   
حالا هر وقت که ما نياز به نفت داريم می رويم سراغشان و می گوئيم شما ب1ه م1ا ب1دهکار هس1تيد و         

بيع1ی خ11ود را در   نيس1تيد جنگ11ل ه1ای ب1اران زای ط    ق1ادر ب1ه بازپرداخ1ت اص11ل و به1ره وام ه1ا     چ1ون 
آن ها چاره ای به غير از اين ندارن1د و م1ا   . منطقه آمازون که زير آن مملو از نفت است به ما بدهيد  

 نف1تش را ب1رای ش1رکت     زي1ر و رو م1ی کن1يم و      به حفاری های خود    می رويم جنگل های آمازون را     
 اي1ن کش1ورها را در   ما مردم. اين است راه و رسم ما  .  بيرون می آوريم    در آمريکا   خود های بزرگ 

آن ها بابت اصل و فرع آن وام های کلان خدمتگزاران ما    .  خود می سازيم    ابدی حقيقت بنده و برده   
اين راه بسيار توفيق آميزی است که ما را به امپراتوری بزرگ امروزی مب1دل س1اخته       . خواهند بود 

 . است
 

اقراره1ای ي1ک ت1ک تي1ر     «  و ب1ا ن1ام   ي1د  کتابی را که اکنون نوشته ا       به من گفته بوديد که     شما :گودمن
 بيس1ت س1ال    ق1رار ب1ود  منتشر ک1رده اي1د  ) Confessions of an Economic Hit man(» انداز اقتصادی

چ1ه کس1انی ب1ه    . ش1تيد  ننوی ديگ1ری در آن زم1ان  دلي1ل ه1ا  پيش بنويسيد ولی به خاطر گرفتن رشوه و       
  داستان چه بود؟،شما رشوه داده بودند

 
 . گرفتم که اين کتاب را منتشر نکنم90من نيم ميليون دلار در سال های  :پرکينز

 
 از چه کسی؟ :گودمن

 
 . آمريکائیاز شرکت های عظيم مهندسی و ساختمانی :پرکينز

  
 کدام يک از آن ها؟ :گودمن

 
 م1ن  ب1وده، چ1را ک1ه   ) Stone & Webster( شرکت استون اند وبس1تر   نمی توان گفتقانونا :پرکينز
 در براب1ر آن پ1ول    ول1ی م1ن   .اي1ن ک1املا ق1انونی اس1ت    .  مش1اوره گرفت1ه ب1ودم      ل را ب1رای ام1ور     اين پو 

اين بين ما قرار گذاشته شده بود که من کاری بريش1ان انج1ام ن1دهم، ول1ی ق1رار                 . کاری هم نمی کردم   
کتاب  البته اين . در حال نوشتن بودم متوقف کنم در اينگونه موارد را کهگذاشته بوديم من نيز کتابی

به راستی اين کتاب  مثل داستان . ناميدم» اقرارهای يک تک تيرانداز اقتصادی« را از همان موقع 
 . خانم ايمی گودمنواقعيت را می گويم. دی بودهای پليسی جيمز بان

 
 .بله درست است، اين کتاب چنين می نمايد :گودمن

 
ای انجام خدمات از خيلی آزم1ايش ه1ا و    مرا بر ،  سازمان امنيت ملی  . بله شما متوجه هستيد    :پرکينز
آن ها ضعف ه1ای م1را ک1ه بيم1اری فرهنگ1ی جامع1ه م1ا        .   دروغ سنج و غيره عبور داد       های دستگاه



من از . بخرند سکس، قدرت و پول    ند به وسيله   می توان   مرا  می دانستند که   ،دريافته بودند نيز هست   
م1ن همينط1ور ک1ه م1ی بيني1د      .  انگلند ب1ودم  در نيو سنتی و معنوی  يک فاميل قديمی با باورهای عميق     

آدم خوبی هستم، اما داستان من نشان می دهد که چگونه انسان ه1ا را در براب1ر داروی بس1يار ق1وی              
م1ن قب1ول م1ی ک1نم ک1ه س1خت اس1ت ب1اور کن1يم ک1ه کس1ی چن1ين                      . سکس، پول و قدرت می توان خريد      

يل کتاب را نوشته و منتشر کردم تا مردم لکارهائی را که من کرده ام کرده باشد و من دقيقا به اين د   
اگر مردم بدانند که سياست های خارجی ما چيست و وام ه1ائی ک1ه ب1ه ديگ1ر کش1ورها م1ی        . دن بدان ما

 ش1رکت ه1ای ب1زرگ خصوص1ی چ1ه م1ی کنن1د و مالي1ات          و ب1رای چ1ه منظ1وری اس1ت،       دهيم چگونه 
ضاعی اقدام خواهند   او چنين  می رود برای عوض شدن      مردم می دهند به جيب چه کسانی       هائی که 
  .کرد

 
 چن11دين بيلي11ون دلار نفت11ی  ف11ی ک11اری ه11ائی ک11ه ب11رای س11رازير ک11ردن  ح11الا راج11ع ب11ه آن مخ  :گودمن

مريک1ا  بعدی در دولت آ مردان روابطی که بين خاندان سعودی با دولت   به آمريکا و   عربستان سعودی 
 .کرديد برايمان بگوئيد

 
 ش1ما خيل1ی ج1وان بودي1د وي1اد نداش1ته             وب ي1ادم اس1ت، ش1ايد       خ !بله عجب روزگارغريبی بود    :پرکينز
  در اوايل دهه هفتاد صاحب قدرت ب1ود و مي1زان ف1روش نف1ت را    (OPEC) که سازمان اوپک     باشيد

 وحشتی ن بنزين صف های طولانی می بستند،        مريکا برای خريد  اتوموبيل ها در آ   . کاهش داده بود  
چن1ين وض1عی قاب1ل قب1ول     .  ش1ود  تک1رار 1929ال  اقتص1ادی س1  ايجاد شده بود که ممک1ن اس1ت س1قوط     

ت11ک تي11ر ان11داز        «  ب11ود ک11ه وزارت خزان11ه داری م11ن و چن11د نف11ر ديگ11ر     ب11ه هم11ين خ11اطر .نب11ود
 . را استخدام وبه عربستان روانه ساخت)Economic Hit Man( »اقتصادی

 
 خطاب می کردند؟ » تک تير انداز اقتصادی« آيا واقعا شما را  :گودمن

 
گرچه ما به عنوان يک تيم اقتصادی که من سرپرست آن بودم به عربستان رفته بوديم، ام1ا    :پرکينز

ب1وديم ج1دی   ) Economic Hit Man( » ت1ک تيران1داز اقتص1ادی   «آن ها ما را ک1ه در حقيق1ت چن1د    
بستان سعودی کلي1د   به آنجا رفته بوديم می دانستيم که عر      70ما که در اوايل سال های       . گرفته بودند 

ک1ه پ1ول ه1ای     ما بايد کاری می ک1رديم   ی مبرم داشتيم،     ما به آن نياز    شکل اقتصادی ما بود که    حل م 
 وزارت خزان1ه داری  .مريکا برگردد و به اوراق بهادار دولتی ما تب1ديل ش1ود   نفتی خاندان سعود به آ    

ج  مخ1ار  اوراق بهادار س1رمايه گ1ذاری م1ی کردن1د       از بهره پول هائی که در       فقط مريکا می توانست  آ
ش11رکت ه11ای خصوص11ی م11ا را ک11ه در عربس11تان ب11ه س11اختن پ11روژه ه11ای زي11ر بن11ائی ب11رای س11اختن    

خاندان سعودی نيز تعه1د م1ی ک1رد ک1ه قيم1ت نف1ت را در                 . شهرهای مدرن می پرداختند پرداخت کند     
حد قابل قبولی به نفع ما نگاه دارد و ما در برابر تعهد می کرديم که تا زمانی که با اين روش ها م1ا        

  تعه1د  راضی نگاه بدارند آن ها را در عربستان بر سر قدرت نگاه بداريم و دقيقا به خ1اطر هم1ين            را
ما در عراق هم ق1رار ب1ود هم1ان ک1ارر را ک1ه در          . بود که ما از روز اول وارد جنگ با عراق شديم          

» دیتک تيران1دازان اقتص1ا   « وقتی ما   . عربستان کرديم انجام دهيم، اما صدام حسين زير بار نرفت         
با مسئله ای مثل صدام حسين روبرو می شديم کار را ب1ه دس1ت ش1غال ه1ا ک1ه منظ1ورم از ش1غال ه1ا                   

 است می داديم که وارد عمل شوند و آن ها سعی می کردن1د ک1ه ي1ک کودت1ا ي1ا         CIA)(مأموران سيا   
بهت1ر  ي1ا  . انقلاب قلابی عليه مخالف ما راه بياندازن1د و اگ1ر ممک1ن نم1ی ش1د اجب1ارا او را م1ی کش1تند                   

. در مورد صدام حسين اين ک1ار ميس1ر نش1د   .  آن ها سعی می کردند او را به قتل برسانند     بگويم است
ت11ک تي11ر ان11دازان   «در چن11ين م11وقعيتی ک11ه   . او دارای مح11افظ ه11ائی ب11ود ک11ه کش11تن او ممک11ن نش11د     



ک1اری از پ1يش نم1ی بردن1د نوب1ت      ) CIA( و ش1غال ه1ای س1يا    )Economic Hit Man(اقتص1ادی  
 ب1ود، يعن1ی فرس1تادن پس1ران و دخت1ران جوانم1ان ب1ه آن کش1ور ت1ا کش1تن و                     ز س1ومين اب1زار    اده ا استف

 . کشتند و کشته شدندآن ها.  شاهديم که آن ها به عراق رفتندکشته شدن را آغاز کنند و همه
 

 . مُرد؟)Torrijos(آيا ممکن است بگوئيد چگونه توريهوس   :گودمن
 

همانطور که می داني1د  . رئيس جمهور کشور پاناما بود) Omar Torrijos(ر توريهوس مَعُ :پرکينز
قرار داد ب1ا ي1ک رأی گي1ری    . او قرار داد کانال پاناما را در زمان پرزيدنت کارتر امضاء کرده بود           

س1طح آب  رای س1اختن کان1ال در وض1عيتی ک1ه هم    ر ب1 م1َ بار اول از کنگره گذش1ته ب1ود و پ1س از آن عُ         
ا پرداخ1ت کنن1د و   را آغاز کرده بود که قرار شده بود وامی ب1ه پانام1     دريا باشد با ژاپنی ها مذاکراتی       

را ک1ه آق1ای ج1رج       م1ديران ش1رکت بکت1ل      ،اين قض1يه  . سطح دريا برای پاناما بسازند    اين کانال را هم   
مع1اون  ) Casper Weinberger(م1دير آن و آق1ای کاس1پر واينبرگ1ر     ) George Schultz(شولتز 

 بار دوم رياست جمه1وری    وقتی که کارتر را در انتخابات     . ده بود  کر ارشد آن بودند بسيار عصبانی    
پرزيدنت ريگان روی کار آمد و جرج       ) حکايت غريب ديگری است    که اين خود  (او بيرون انداختند    

 ب1ه   از معاونت همان ش1رکت    شولتز را از شرکت بکتل به مقام وزارت کشور و کاسپر واينبرگر را            
ر توريهوس و قرارداد کانال پاناما و مَاين دو نسبت به عُ. گزيدمقام وزارت جنگ در کابينه خود بر  

 ب1ا   برای عوض کردن قرارداد کان1ال      گسترده ای را   دخالت ژاپنی ها بسيار غضبناک بودند و تلاش       
ر خواس1ته آن  م1َ عُ. ر توريه1وس آغ1از کردن1د      مَ و دخالت ژاپنی ها در اين پروژه را با عُ          دولت کارتر 

 احتم1الا دارای  ر گرچ1ه م1َ عُ. ک1م و اص1ولی رد ک1رد و زي1ر بارش1ان نرف1ت       ها را به نحوی بس1يار مح      
 عجي1ب و  او آدم خيل1ی . ی ب1ود  درس1تکار و ج1دّ  ی بسيار اص1ولگرا، آدم، اما   اشکال های ديگری بود   

هواپيم1ای او ب1ه خ1اطر ي1ک ظ1بط      . جالبی بود که چندی بعد در يک حادثه تصادف هوائی کش1ته ش1د        
ج1ر ش1د و او در اي1ن    ود و در حضور من به دستش داده شده ب1ود منف          صوتی که پر از مواد منفجره ب      

همک1اری نک1رده ب1ود و م1ی      » تک تير اندازان اقتصادی   « من می دانستم که با ما       . حادثه جان سپرد  
دارند روی او کار می کنند و به همين دليل با ظبط صوتی که در   ) CIA(دانستم که شغال های سيا      

ين کار سيا ب1ود و ت1يم کارآگاه1ان        من مطمئن هستم که ا    . ارش ساخته شد  آن بمب کار گذاشته بودند ک     
 به چنين نتيج1ه ه1ائی رس1يده بودن1د ک1ه البت1ه ت1اکنون در کش1ور م1ا از اي1ن م1وارد                    آمريکای لاتين نيز  

 .هيچگاه چنين حرف هائی به ميان نيامد
 

 خورد؟خوب، شما در کجا؟ چه موقع به خود آمديد و چيزی در قلبتان تکان  :گودمن
 

من در تمام آن مدت احساس گناه می کردم، اما هم1ان داروی س1کس، ق1درت و پ1ول م1را ب1ا                :پرکينز
جاذبه ای قوی به سوی خود می کشيد و البته من به کارهائی مشغول بودم که م1را دائ1م تش1ويق م1ی                 

) Robert McNamara(من رياست کل ام1ور اقتص1ادی ب1ودم و آق1ای راب1رت م1ک نام1ارا        . کردند
 . . . ارهای مرا خيلی دوست داشتک
 

 در چه حدی همکاری داشتيد؟) World Bank (با بانک جهانی   :گودمن
 

 بان1ک جه1انی ب1ود ک1ه     در حقيق1ت اي1ن  . ی خيلی از نزديک کار م1ی ک1ردم  با بانک جهانی خيل   :پرکينز
. ی ک1رد در پ1روژه ه1ا لازم داش1تم پرداخ1ت م1     » تک تيرانداز اقتص1ادی « بيشترين پول ها را که من    

 ب1ه  9/11ام1ا هنگ1امی ک1ه حمل1ه     . ت1أمين م1ی ش1د   ) .I.M.F (»مرکز پول جه1انی «البته مبالغی هم از  



ت11ک « م11ن فهمي11دم ک11ه  داس11تان  .  اتف11اق افت11اد م11ن قل11بم تک11ان خ11ورد  ب11رج ه11ای اقتص11ادی نيوي11ورک 
ت11ک «   نتيج11ه مس11تقيم کاره11ای م11ا    9/11 زي11را حمل11ه  را باي11د ب11رملا ک11رد  » قتص11ادیتيران11دازان ا

و تنه11ا راه11ی ک11ه م11ا ب11ار ديگ11ر بت11وانيم در کش11ور خ11ود دارای ايمن11ی و  . ب11ود» يران11دازان اقتص11ادیت
آسايشی باشيم همين بود که اينچنين سيستم و روشی که خود به وجود آورده بوديم را به طرز مثبتی 

 م1ن  . ب1ه انج1ام چن1ين ک1اری هس1تيم     من به راستی باور دارم که م1ا ق1ادر     . در سراسر دنيا عوض کنيم    
ايج1اد ش1ده بودن1د    معتقدم که بانک جهانی و موسسات مشابه بايد به همان منظ1وری ک1ه از روز اول              

 به نقاطی از جهان وارد عمل شوند که وظيفه اينگونه تشکيلات همين بود که برای امداد     . عمل کنند 
 انس1ان  24000ه1ر روز  . بايد صادقانه به مردم فقي1ر و بيچ1اره کم1ک کنن1د        . فقر و فاقه بيداد می کند     

 .از گرسنگی می ميرند، ما قادريم که اين وضع را عوض کنيم
 

اقراره1ای ي1ک ت1ک تيران1داز     « اس1م کت1اب آق1ای ج1ان پرکين1ز       . بس1يار متش1کرم   ش1ما م1ن از  :گودمن
 .است Confession of an Economic Hit man يا » اقتصادی
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